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 چکیده
نظر عموم فقیهان در خصوص نمای . است قرارگرفتهمورد اهتمام فقها  بدین سبب؛ خیار تفلیس ازجمله مسائل مهم و محل ابتلاست

چهار دیدگاه وجود و فقها نظر واحدی ندارند ،خصوص تبعیت نمای متصلِ عین مزبور اما در؛ منفصل، مالکیت شخص مفلّس است
و  جادشدهیاتابع است. در مقابل جمعی معتقدند نماء در ملک مفلس مطلقا دارد؛ برخی از محققین بر این اعتقادند که نمای متصل 

است  شدهانجام با روش توصیفی تحلیلی ر کهدر این نوشتا .اندشده لیتفصبهبرخی معتقدند خیار ثابت نیست و برخی دیگر قائل 
مشهور دیدگاه غیر ادله و  رسدنمیتبعیت نمای متصل از عین(، قابل دفاع به نظر مشهور )یافتند: ادله دیدگاه  زیردستنویسندگان به نتایج 

 به دلایلی که در متن آمده، بیشتر قابل دفاع است. است  و علامه حلی در تذکره شهید اولکه مختار  سقوط خیار تفلیس()
 غرما، مفلّس، نمای متصل، نمای منفصل.، خیار تفلیس :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 صادرشدهتفلیس  حکم برای مشتری به دلیل افلاس، کهدرصورتی مال است توسط بایع، ینع بازگرداندنلیس، حق فسخ و فخیار ت-۱

1منظر فقه از .باشد 2نیز قانون مدنی ایران و  دین خود )ثمن  حق دارد بدون اینکه برای استیفای فروشنده عین مبیع باقی باشد، کهدرصورتی 
 حتی سایر غرما هم حق اعتراض ندارند، و مال خود را با فسخ معامله مسترد کند عین ( در کنار سایر غرما قرار گیرد،شدهفروختهمال 

3نباشد. هاآنس پاسخگوی همه طلب بقیه مال مفلّ  کهدرصورتی  
 مجردبهزیرا  در این مسئله بین فقیهان اختلافی نیست، از زمان عقد تا زمان فسخ به مشتری )مفلّس( تعلق دارد، شدهفروختهعین منافع -۲

4.است (مفلّس)، ملک مالک عین است که همان مشتری منافع آن تا زمان فسخ درنتیجهدر ملک وی داخل شده و  عین عقد،  
بدون  نیز نتاج و گوساله و بره و بزغاله دام،مانند  است شدهحاصلاز زمان فسخ  که بعد از عقد و قبل شدهفروختهنماء منفصل عین -۳

 است و ارتباط و تعلقی هم به عینی که با فسخ به بایع شدهحاصلاین نمائات همگی در ملک وی  ؛ زیرادر ملک مشتری خواهد بود تردید
5.ندارد، گرددبازمی  

 است: شدهحاصل تغییراتی است که در عین مبیعه احیانا  از نمائات و اضافات و و دسته  محل اختلاف در این مسئله در دو نوع -۴
 است مانند چاقی حیوان و رشد درختان شدهحاصلنمائات متصل است که در خود عین ، دسته اول -یک 

 اینکهمثلرت گرفته است صو سوی مشتریتغییراتی که شباهتی به نمائات متصل ندارد بلکه تغییرات و اضافاتی است که از  ،دسته دوم -دو 
دیگری  ابزارآلاتانجام داده به  هاآنبه نان تبدیل کرده باشد و یا چوب و آهن را با اعمالی که روی  باشد یا آرد را شدهتبدیلنخ به پارچه 

و  مجال  پژوهش والبته محور بحث ما این مورد نیست  .به وجود آمده باشد هاآنموجب تغییراتی در قیمت  احیانا  تغییر داده باشد و 
  .طلبدیمای را جداگانه

 حقوق و سیتفل اریخ»از:  اندعبارتمقالاتی نوشته شد که  سیتفل اریخ نه  یدرزمبا توجه به اینکه  گفت:  دیبا موضوع نه  یشیخصوص پ در
6،«یورشکستگ در طلبکاران 7«سیتفل اریخ اعمال طیو شرا یمبان یبررس»   حقوق در تیمالک حفظ شرط با آن ۀسیمقا و سیتفل اریخ» و 

                                                           
؛ ۲/۴۶۱، الأحکامقواعد حلی،  علامه ؛۵/۴۴۳، الشیعه مختلفعلامه حلی، ؛ ۵۴ /۲، لسرائرابن ادریس، ا؛ ۲۴8، غنیة النزوعابن زهره، ؛ ۲۶۵، ۳، الخلاف طوسی،: نک .1

 . ۵7۳ /۱، کفایة الاحکاممحقق سبزواری،  ،۲/۱۶۵، غایة المرامصمیری،  ؛۲۶۱ تا ۵/260، المقاصدجامع محقق کرکی، 
تواند از شد، میاکه مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده بدرصورتی».م آمده است: ق ۳8۰. در مادۀ 2

 «تسلیم آن امتناع کند.
 .۲/۲۲، تحریر الوسیلهخمینی، . 3
 .14/214 جواهرالکلام،جواهر،  صاحب .4
نی، خمی. 13/252، جواهر الکلام، صاحب جواهر؛ 4/۱۰۳، مسالک الأفهامشهید ثانی،  ؛2/79، شرائع الإسلاممحقق حلی،  ؛۲/۲۵۲المبسوط،  : طوسی،نک .5

 .۲/۲۳، تحریرالوسیله
 .۱8۶تا  ۱۶9 ،یورشکستگ در طلبکاران حقوق و سیتفل اریخ ،یطالب احمد .6
 .۵۰تا  ۲9 ،سیتفل اریخ اعمال طیو شرا یمبان یبررس السان، .7



  

3 
 

8«فرانسه نمای متصل عین مال در خیار تفلیس صورت  در خصوصتاکنون پژوهش مستقیمی اما برجستگی این جستار این است که  
 نگرفته است از سویی نگاه متفاوت نویسندگان این است که از دیدگاه خلاف مشهور دفاع شد.  

 
 لغوی و اصطلاحی . معنای1

گویند. مفلّس، اسم مفعول از باب تفلیس است و ارزش میاز ماده  فَلس است و فَلس به پول سیاه و بی« مُفلِس»و « مفلّس»: أ. مفلّس
نداشتن دارایی و پول، فرد را ورشکسته  به دلیل، حاکم درواقعاست.  کاررفتهبهجمع آن اَفلُس، به مقدار کمتر و فلوس به مقدار بیشتری 

های پولی شده است و دراهم جایشان را به فلوس و پولداند، اما مُفلِس، اسم فاعل از باب اِفعال است؛ یعنی کسی که گرفتار افلاس و بیمی
9اند.ارزش دادهکم ه خوبیِ مال او از بین رفته است کتب فقهی، مُفلِس ناظر بر معنای لغوی است و در اصطلاح، مُفلِس کسی است ک در 

1ارزش است.، پول سیاه و کمماندهباقیو آنچه برای او  0 است اما  شدهثابتمُفلِس، ازنظرِ مفهوم شرعی کسی است که دیون بر ذمۀ او  
1دارایی او برای پرداخت آن کافی نیست. 1  

است که قاضی شخص را از تصرف در « حَجَر»صدر آن منع و احاطه بر چیزی است و م به معنای)با فتح( در لغت، « حجر»ب. حجر: 
1کند.اموالش منع می 2 آمده است که قاضی، صغیر و سفیه را از تصرف در اموالش منع کرده است. حجر  ابن زبیرحدیث عایشه و  در 

لَائِکَةَ لَا بُشْرَی یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَ »حرام است. خداوند تعالی فرمود:  به معنایکه با ضمه و کسره به کار رود، درصورتی
ا ا مَحْجُور  یَقُولُونَ حِجْر  1؛«وَ 3 گویند: ای نیست و )فرشتگان به مجرمان( میبینند، آن روز برای گناهکاران مژدهروزی که فرشتگان را می 

1.)بهشت برای شما( حرام و ممنوع است 4 دارد و مراد از حجر نزد فقها، منع از تصرفات  لغوی ارتباط بامعنایحجر در معنای اصطلاحی  
1مالی است. 5  
 به معنایاست و غُرْمْ، « غُرْمْ »طلبکار و بدهکار است که حروف اصلی آن  به معنایدر لغت، « غریم»، جمع غریم و «غرما»ج. غرما: 

1گویند؛ یعنی مرد بدهکاردارد غارم می بر عهدهدین است و به کسی که دینی  6 طرف مقابل گویند و بهو به کسی که خسارت ببیند، غَرِم می 
بُهُمْ وَفِي »گوید: گویند. خداوند تعالی میکه بدهکار است، غُرَما می فَةِ قُلُو دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّ مَا الصَّ إِنَّ

قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ  الرِّ هِ وَاللَّ بِیلِ فَرِیضَة  مِنَ اللَّ هِ وَابْنِ السَّ 1«.سَبِیلِ اللَّ 7 توانند ها دینی است و نمی، یعنی کسانی که بر آنغارمین 

                                                           
 .98تا  7۵ ،فرانسه حقوق در تیمالک حفظ شرط با آن ۀسیمقا و سیتفل اریخ ،یکلهر و عراق .8
 .7/۲۶۰، العین؛ فراهیدی، ۶/۱۶۵، العرب لسان ،ابن منظور. 9

1  .۲/۱۴۲، قواعد الأحکام؛ علامه حلی، ۲/۲۵۰، المبسوط طوسی،. 0
1  .۲/۲۵۰ ،المبسوططوسی، . 1
1  .۲/۱۳8، اللغة مقاییسمعجم ، ابن فارس. 2
1  .۲۲فرقان: . 3
1  .۴/۱۶7، العرب لسان ،ابن منظور. 4
1  .۲/۱۴، تحریر الوسیله؛ خمینی، ۲/۲8۱، المبسوط طوسی،. 5
1  .۱۲/۴۳۶، العربلسان ، ابن منظور. 6
1  .۶۰توبه: . 7
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1آن را پرداخت کنند. 8  معنایبه بنابراین غارم و غرما هم ؛ است کاررفتهبهلغوی  به معنایرسد در اصطلاح نیز غریم اغلب نظر می به 
 بدهکار آمده است. به معنایطلبکار و هم 

1است. شدهگرفته« ینمو، نموا  »در لغت؛ یعنی زیادت که از « ءنما». نمای متصل: د 9 تعبیر شده است و  نمابه« زیادت»در اصطلاح،  
هنوز چیده نشده است. فقها در موارد متعددی از فقه،  کهآنشود؛ مانند چاقی گوسفند یا پشم زیادت متصل آن است که از اصل متولد می

2اند.به نمای متصل پرداخته 0  
نظر  جدا شدناست عبارت است از اینکه نمای منفصل، زیادتی است که قابل  شدهبیانآنچه در کلام فقها  . نمای منفصل:ه از مال مدِّ

2باشد؛ مانند میوۀ درخت. 1  
 حکم نمائات متصل. 2

چهار  به توانمیعمده  طوربه وجود دارد، نظراختلاف دلیل عدم وجود نصّ و استناد به قواعد و اصول، به متصل،در خصوص نمائات 
 .دیدگاه عمده اشاره کرد

 نمای متصل مطلقا   اصل بودنتابع  دیدگاه اول:. 1. 2
نسبت به این  حق این مال خود را دارد، عینبهکه بایع حق رجوع  طورهمانیعنی ، اصل مبیع هستند این نمائات تابع ،مطابق دیدگاه اول

طوسی در المبسوط این  شیخ .گرددبازمیعین این نمائات نیز به وی  تبعبهاست و  ثابت برخلاف نمائات منفصل، ،دسته از نمائات نیز
عین در حق رجوع  بایع باشد، ...و شدن  بزرگ عین دارای زیادی متصل مانند چاقی، کهدرصورتی دیدگاه را برگزیده و اظهار داشته است:

2دارد و زیاده هم برخلاف زیادی منفصل تابع اصل خواهد بود. 2  
حق فسخ دارد و این  عینبهنسبت  کهایننخست  مطلب شیخ در این میان به دو مطلب اساسی پرداخته است. شودمیمشاهده  کهچنان

 ت.متصل هم تابع عین اس ینما در صورت فسخ، کهایندوم  مطلب .شودنمی عینبهزیاده مانع از فسخ معامله نسبت 
2ابن براج 3 2واعدقعلامه در  و  4 زیاده یک  این که: اندکردهاستدلال  گونهاینبرای آن  ؛ واندکردهپیروی  در این دیدگاه از شیخ طوسی زین 

است،  صادق و نیز در این صورت وجود عین مال، شودنمیمال او محسوب  پس صفت محض است و ربطی به عمل و فعل مفلّس ندارد،
 پس بایع حق رجوع دارد.

بودن مسئله از نصوص و روایات است. وی خود  خالی در مسئله، تعداد احتمالاتصاحب حدائق اظهار داشته است: دلیل اختلاف و 
است استناد  واردشده مسئله خیار تفلیس در اصلو برای آن به اطلاق نصوصی که  برگزیده است «لا یبعد»عبارت  را باهمین دیدگاه اول 

                                                           
1  .8/۴9۳8، العلوم شمسحمیری، . 8
1  .8/۳8۴، العینفراهیدی، . 9
2  .۲/۲۵۲، المبسوطنک: . 0
2  .۴/۱۰۲، الأفهام مسالکشهید ثانی، . 1
2  .۲/۲۵۲، ، المبسوططوسی .2
هده نشد، هرچند ب و جواهر الفقه مطلبی مشا. با استقرایی که صورت گرفت در المهذ  ۴۰2، 2۰ ،الناضرة حدائق ابن براج به نقل از بحرانی، 23

 .3۷3، 1، ب، المهذ  براج براج استفاده شود.نک: ابن  ممکن است مضمون آن از بعضی ازعبارات ابن
2  .۲/۱۵۰، قواعد الأحکامحلی،  علامه .4
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2که مشتری وفات کرده باشد است مربوط به موردی هاآنکه اغلب  کرده است. در این مورد صاحب حدائق نصوصی را ذکر کرده است 5  
2.یزید عمر بنصحیحه  جزبه 6 و در میان  شده است بدهکار مورد مردی پرسیدم که ( دراز امام کاظم )ع: بیان این روایت آمده است در 

 غرما در این عین با صاحب )قبلی( آن سهیم نخواهند بود.: )ع( فرمود امام اموال او عین مال یکی از طلبکاران موجود است؟
2روایت دوم صحیحه جمیل است 7 ع( درباره مردی که کالای خود را به دیگری فروخته و مشتری آن را قبض کرده اما ثمن صادق )امام  که 

اگر عین کالا موجود باشد به صاحب آن  :فرمود عین مال در اموال او موجود است، کهدرحالیمشتری از دنیا رفته است  سپس اخته،را نپرد
مربوط به فوت مدیون است نه افلاس و حجر  ،که روایت اندکردهو غرما با او در آن سهیم نخواهند بود. البته برخی اشکال  گرددبازمی

2.او 8  
2شهید در مسالکاما از عبارت  9 عنه  در خصوص حجر را مفروغحکم یعنی این  حجر است منزلهبهکه مرگ هم  شودمیاستفاده  کاملا   

 .کندمینفی  اختصاص را است که البته اطلاق نص این محجورعلیهحکم مختص  اصلا  که  انددادهگرفتند و حتی به برخی نسبت 
 کهدرصورتی در این روایات آمده است؛ :بدین گونه است کهبه این روایات  دیدگاه اولتقریر استدلال صاحب حدائق و سایر طرفداران 

موردی که عین دارای نماء  یعنی مال خود را دارد و در فرض مسئله، عینبهبایع حق فسخ و رجوع  ( باشدعین کالا )متاع( موجود )قائم
تنها صورتی بود  (السلامعلیه)اگر نظر امام  زیرا ،گیردبرمیرا نیز در  آن صادق است پس اطلاق این روایات،، عین مال وجود متصل باشد،

مطلق حکم را مطرح کرده  طوربه امام امکان قید، باوجود کهدرحالی فرمودمینکرده باشد لازم بود قید را ذکر ی که عین مال هیچ تغییر
متصل نیز این حکم )حق فسخ(  یدر صورت وجود نما هگفتپیشکه مقتضای اطلاق این نص و نصوص مشابه  گیریممی نتیجه است،

3ثابت است 0 . 
که از روایات خیار بایع استفاده  صورتبدین گیردبرمیدر نیز  (متصل ینمارا )ما  موردبحث و فرض اندکردهبرخی اشکالی را مطرح 

روایات تنها دلالت دارد و بین در کنار غرما قرار گرفتن، بلکه  اخذ عین بین یعنی مضمون روایت این نیست که بایع مخیر است شودنمی
3.زیرا ممکن است غرما راضی به مشارکت با بایع نباشند شودنمیرخصت استفاده  هاآنبنابراین از  ،بر اخذ عین 1  

                                                           
2  .۴۰۳ /۲۰، رةضالحدائق النا، بحرانی .5
2 اسِ عَنْ  عَنْهُ عَنِ  .6 ادِبْنِ  اَلْعَبَّ جُلِ  عَنِ  سَأَلْتُهُ : )ع( قَالَ الْحَسَنِ أَبِي یَزِیدَ عَنْ عُمَرَبْنِ  عِیسَی عَنْ حَمَّ یْنُ  یَرْکَبُهُ  الرَّ هُ » قَالَ  بِعَیْنِهِ  عِنْدَهُ  رَجُلٍ  فَیُوجَدُ مَتَاعُ  الدَّ طوسی، « الْغُرَمَاءُ. لَا یُحَاصَّ

 .۱8/۴۱۴، الشیعهوسائل ، تفصیل ؛ حر عاملی۶/۱9۳، تهذیب الأحکام
2 دُبْنُ  .7 هِ )أَبِي أَصْحَابِنَا عَنْ  بَعْضِ  جَمِیلٍ عَنْ  عُمَیْرٍ عَنْ أَبِياِبْنِ  أَبِیهِ عَنِ  إِبْرَاهِیمَ عَنْ بْنِ عَلِيِّ  یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ  یَدْفَعِ  وَ لَمْ  الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ  فَقَبَضَ  رَجُلٍ  مَتَاعا  مِنْ  بَاعَ  فِي رَجُلٍ : »(ععَبْدِاللَّ

مَنَ  وه أَنْ  لِلْغُرَمَاءِ  لَیْسَ  وَ قَالَ  الْمَتَاعِ  رُدَّ إِلَی صَاحِبِ  قَائِما  بِعَیْنِهِ  الْمَتَاعُ  إِذَا کَانَ  فَقَالَ  بِعَیْنِهِ  قَائِمٌ  الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ  مَاتَ  ثُمَّ  الثَّ ؛ حر عاملی، 9/۱۶۶، الأحکام تهذیبطوسی، .« یُحَاصُّ
 .۱8/۴۱۴، الشیعه وسائلتفصیل 

2  .۱۳/۲۴۴، جواهر الکلامجواهر،  صاحب .8
2  .99 /۴،مسالک الافهامثانی،  شهید .9
3  .۴۰۳ /۲۰رة،ضحدائق الناالبحرانی،  .0
3  .۲۰/۳9۶ ،رةضحدائق الناالبحرانی، .ک: ر .1
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 عینبهاست یعنی حق دارد  نحو جوازبه مقدس اردبیلی این است که رجوع بایع شهید ثانی و  این در حالی است که نظر محققانی چون
3.رجوع کند و یا در کنار سایر غرما قرار گیرد پس اخذ عینی واجب متعین نیست 2 امر را تعیّن  صاحب حدائق ظاهر اشاره شد کهچنان اما 

 .داندمیو وجوب اخذ 
واعد حاکم قزیرا وجوب اخذ عین با  ؛چون مقدس اردبیلی است محققانی و حق بال صاحب حدائق وارد نیست این اشکا رسدمیبه نظر 

به دلیل افلاس و  بعدا  هرچند  ،قطعی هم صورت گرفته است صورتبهو  شدهانجام ایمعاملهکه  جهتبدین بر معاملات سازگار نیست،
را فسخ کند  شدهنجامامعامله  تواندمییعنی ؛ است ایجادشدهبه دلیل نص  و فسخ معامله عینبهحکم حجر مشتری حقی برای بایع نسبت 

یا  و ب شرعیبدون سب مشتری متصل شده به وجود دارد که عین اما اگر رجوع را انتخاب نکرد چه دلیلی؛ بازگرددعین به او  جهیدرنتو 
 تا او ملزم به اخذ آن باشد؟ بازگرددبه مالک قبلی  عقلایی

 المفسخ معامله و دریافت عین  بینبایع است  یرخیت شودمیثابت  آنچه بنابراین حداکثر در صورت پذیرش دلالت نصوص مذکور،
  خویش و بین امضای معامله و قرار گرفتن در کنار سایر غرما.

3معاصر فقیهاناز  3 اند که؛ اند و اظهار داشتهنیز دیدگاه اول را برگزیده آنجا که بررسی شد اصفهانی و امام خمینی و موسوی سبزواری،  تا 
همراه به  عینبهتابع اصل خواهد بود و بایع یا مقرض حق رجوع ، د مانند چاقیومبیعه یا مقروضه زیادی متصل حاصل شدر عین هرگاه 

 د.را دار این زیاده
 مفلسملک  ء درنما دیدگاه دوم:. 2. 2

معتقد است در صورت وجود  وی دیدگاه مختار ابن جنید است. این متصل از عین مبیعه است. یتبعیّت نما عدم دوم در مسئله، دیدگاه
3.شودمینماء از بایع اخذ و به غرما پرداخت  قیمت متصل، ینما 4  

 علامه نیز در مختلف این دیدگاه را برگزیده است و برای آن چنین استدلال کرده است:
از دیگر سو، روایات معتبر، دلالت بر وجود حق فروشنده  حقی ندارد و هیچ ،عینبهاصل و قاعده این است که بایع نسبت ، سویکاز 

ضرری متوجه  گونههیچعین نباشد  نسبت به مالک اگر نماء تابع و اماشود اصل کنار گذاشته می ،عینبهلذا نسبت  ه، داشتعینبهنسبت 
. شودنمیبر او ضرری وارد  وجههیچبهرا به مفلّس و غرما بپردازد  عینی را دریافت کند و قیمت نماء مازاد بر عین کهدرصورتینیست یعنی 

این زیاده  . نیزشودنمیاو خارج  ازملکمجانی  طوربهبنابراین ؛ است شدهحاصلاز این گذشته زیاده ملک مفلّس است چون در ملک او 
به جواز اخذ آن در برابر قیمت کردیم به  حکم کهاین و داو حق اخذ آن را ندار پس بر آن است، زائدنیست بلکه چیزی  (عین مال غیر )بایع

به جواز اخذ  شودمیامکان ندارد پس برای رعایت مصلحت بایع حکم  زائدکه بدون اخذ ی یعنی اخذ عین، دلیل جمع بین مصالح است
3.هاآنایع به به لزوم دفع قیمت زیاده از سوی ب شودمیعین با زیاده و برای رعایت حق مفلّس و غرما نیز حکم  5  

 

                                                           
3  . ۲۵۰تا  9/۲۴9، مجمع الفائدة و البرهانمقدس اردبیلی، ؛ 3/511، الروضة البهیةشهید ثانی،  .2
3  .۱۶7تا ۲۱/۱۶۶الاحکام فی بیان الحلال و الحرام،  مهذب ؛  موسوی سبزواری،۲۱ /۲ ،تحریر الوسیلهخمینی، ؛ 8۰۱ /۲وسیلة النجاة، اصفهانی،  3
3  .۵/۴۴7، الشیعهمختلف حلی،  علامه .4
3  .۵/۴۴7، مختلف الشیعة، علامه حلی .5
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 (عدم ثبوت خیارعین )بهنسبت  جواز رجوع عدم دیدگاه سوم:. 3. 2
نمدوده و قیدددی هدم ذکدر نکددرده  را تقریدب علامده در تدذکره اسددت. علامده در تدذکره عدددم جدواز رجدوع در عددین نظددر دیددگاه سدوم،

3است. 6 زیداده هدم حدق رجدوع  ردّ قیمدتحتدی در صدورت  بدایع متصدل، یظاهر این اطلاق ایدن اسدت کده در صدورت وجدود نمدا 
بدرای آن بده امدوری اسدتدلال  تدوانمیذکدر نشدده اسدت امدا  توجهیقابدلرا ندارد. هرچند بدرای دیددگاه سدوم اسدتدلال  عینبهنسبت 

 خواهیم پرداخت. هاآنبه  ادامه کرد که در
3عئمحقدق در شدرا چدون محققینبرخی از  7 3در مسدالک ظداهر شدهید و  8 و دیددگاهی  انددکردهبده نقدل اقدوال در مسدئله بسدنده  تنهدا 

فقدددان نددص در مسددئله و تعددارض  اظهددارنظرایددن اسددت کدده دلیددل ایددن توقددف در  محققددین از ظددر برخددی، ناندددنکردهرا اختیددار 
3دارد وجود  مسئله تعلیلاتی است که در 9 . 

4.است طورکلیبهبه عدم ثبوت خیار  قائل متصل، یشهید اول نیز در خصوص نما 0  
 
 در کمیت تفصیل دیدگاه چهارم:. 4. 2

اگر زیادی متصل  ؛با این بیان کهاست  شدهداده( و غیر اندک تفصیل ا  متصل اندک )عرف یاین دیدگاه بین نما در معاصران است. از برخی
است که معامله را فسخ کرده است اما این نماء تابع اصل است و متعلق به بایع  (گیردمیکه عرف آن را نادیده  ایگونهبهباشد ) اندک عرفا  

ملک مشتری و در فرض  زائدکه بر این مال عنوان مال فروشنده با مقداری اضافه صدق کند مقدار  ایگونهبهمتصل زیاد باشد  یاگر نما
4مصالحه کنند. ایگونهبهملک مقترض است که باید ، قرض 1  

 هادیدگاه بررسی ادله. 3
 بررسی دیدگاه اول. 1. 3

مال او محسوب  یک صفت محض است و به عمل مفلّس ربطی ندارد پس خلاصه استدلال این بود که این زیاده طوربهاشاره شد  کهچنان
 وجود عین مال هم صادق است پس بایع هم حق رجوع دارد و هم نماء ملک اوست. .شودنمی

اضافه شدن  باوجودزیرا  ؛عین محرز نیستی بقا اولا   مستدل خواهد آمد طوربه کهچنان  زیرا؛ است مخدوشهردو ادعا  رسدمیبه نظر 
یک صفت محض است و ربطی به مشتری ندارد  زیاده این بیان که ثانیا  . شودنمیعین تغییر کرده و عین قبلی محسوب  متصلی نما

و این مال در ملک مشتری  گیردمیمال قرار  ،مقابل آن هدر صورت معاوض مال است که شرعا  و ا  زیادی عرف این زیرا نیست، قبولقابل
و متعلّق به فروشنده است که در زمان حصول  گیردنمییعنی نماء مال مشتری است، چگونه به خود او تعلّق ؛ است شدهحاصل)مفلّس( 

                                                           
3  .۱۴/۱۲۰، تذکرة الفقهاعلامه حلی،  .6
3  .۲/79، شرائع الإسلام . محقق حلی،7
3  .4/130، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 8
3  .402 /۲۰، الحدائق الناضره. ر.ک: بحرانی، 9
4  .۲/۲۱۱، ، غایة المراداول شهید .0
4  .۲۴۶ ،فقرات فقهیه منتخب شریفی اشکوری،. 1
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4مورد استناد صاحب حدائقکه نصوص هم  اطلاق با عین نداشته است. ایرابطه هیچ نماء، 2 ن اطلاق زیرا ای ؛است محرز نیست قرارگرفته 
مشکوک  همآنو قائم بودن عین و اشاره شد که این مبنا حداقل محل تردید و شک است پس اطلاق مبتنی بر ء متفرع است بر احراز بقا

 است و قابل استناد نخواهد بود.
 بررسی دیدگاه دوم. 2. 3

چون به ملک او  اما ،کندنمیمتصل در بازگشت به مالک اول در صورت فسخ معامله تبعیت  یگذشت نما کهچنانمطابق دیدگاه دوم 
لک اول متصل از ما ینما قیمت برای رعایت حق این مالک اول و نیز رعایت ملکیت مشتری مفلّس،، دارد یمتصل است نسبت به آن حق

یعنی مصلحت بایع و  وسیلهبدینر غرما به آن تعلّق گرفته است و که حق سای گیردمی ( قرارو جزء اموال مشتری )مفلّس شودمیگرفته 
 .شودمیجمع  (و غرما)مشتری مفلّس 

قق خیار برای مالک دیدگاه اول گذشت شرط تحنقد در کهچنان متصل، ینما باوجود اولا   زیرا این نظر و استدلال آن نیز قابل خدشه است،
متصل با عین ی یل نماصادق نیست و عین موجود به دلا  عرف عینی یبقابا تغییر عین به دلیل این نماء، اضافه  ا  زیرا عرف ؛اول فراهم نیست

 که خود مستدل پذیرفته طورهماناشاره شد این زیادی  کهچنان ثانیا  ، گیردبرنمیاین مورد را در  ادله خیار تفلیسلذا  مبیعه متفاوت است
به  هاآنا که حق بدون رضایت او و بدون رضایت سایر غرم چگونه است، مشتری  و با اعتراف مستدل، ملک شدهحاصلدر ملک مشتری 

 ؟شودمیاخذ قیمت  غرماو از او برای مفلّس و  شودمیاضافه به بایع تحویل  این ملک مفلّس تعلّق گرفته است،
 منتفی خواهد بود. موضوعا  برای بایع  توجیه جمع مصالح هم در فرض عدم ثبوت حق خیار

 
 بررسی دیدگاه سوم. 4. 3

و او نیز برای دین خود در کنار سایر  شودمیساقط  عینبهحق بایع نسبت  متصلی که در فرض نما ه سوم این استاشاره شد دیدگا کهچنان
 .گیردمیغرما قرار 
قابل دفاع  هادیدگاهیش از سایر باین دیدگاه که مختار علامه در تذکره و نیز مختار شهید اول است ، هادیدگاهرسد از میان همه به نظر می

 طوربهبیشتر بحث نیز کمال تبیین و  و تا حدودی روشن شد اما برای نظم هادیدگاهاست. وجه قوّت این دیدگاه در ضمن بررسی ادله سایر 
 .شودمیپرداخته  هاآنمختصر به 

 سوم دفاع کرد: از دیدگاه توانمیبه دلایل و شواهد زیر 
4«رلاضر»بر اساس احادیث این ضرر و  شودمیموجب اضرار به غرما  نیعبهبایع  رجوع -1 3 و مقتضای عدم رجوع در نمای  شدهنفی 

زیادت متصل جایز  باوجودفقهایی که رجوع را از سوی دیگر دلایل  .نیست عینبهدر نمای متصل هست لذا راهی برای رجوع  منفصل نیز

                                                           
4  .۲۰/403، رةضالحدائق النابحرانی،  .2
4  .۲۵/۴۲9، تفصیل وسائل الشیعةحر عاملی،  3
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4است؛ شدهبیانخلده زرقی ابنقاضی مدینه از  روایتی است که فقها عمومدسته دلیل این ما اشاره کردیم(.  کهچنان)دانستند ضعیف است  4  
ورشکستگی، صاحب کالا مقدم بر بقیه است. ابوهریره گفت: صاحب  به هنگامخلده زرقی به ابوهریره گفت: دلیلی برای ما بیاور که ابن»

عین کالایش را که ص( در آن قضاوت کرد: هر مردی که بمیرد یا مفلّس شود، صاحب کالا درصورتیاکرم )کالا کسی هست که رسول 
4«.است بیابد، سزاوارتر به آن 5 ، این روایت را ضعیف دانسته ضعف ادله مخالفبه دلیل دلایلی که بیان شد و به دلیل شهید اول  نیبنابرا 

 و دلالت (ما روایات شیعه هم داشتیم کهدرحالیشهید اول برای قول به تفلیس همین روایت را ذکر کرده است ) رسدمیاست. به نظر 
در مورد میت است و سرایت  گذشت کهچنان؛ چون آن روایات دانستهنمیکافی  موردبحثبرای مسئله  از طریق شیعه را شدهنقلروایات 

 شهید ثابت نبوده است. ازنظربه باب تفلیس  هاآن
4است. قرارگرفتهاکثر محققان  رشیموردپذاستناد کرده؛ زیرا مطابق تقریر شیخ انصاری که « لاضرر»به احادیث  بجنوردی نیز معاصراناز  6  

بایع( که این حکم برای سایر اول ). در این مسئله حکم ضرری عبارت است از مالک شودیمضرری منتفی  حکم بر اساس این احادیث،
غرما ضرری است پس باید مرتفع شود. تعارض این ضرر با ضرر مالک اول هم قابل دفاع نیست؛ زیرا جواز رجوع خلاف اصل است و 

 ی حداقل محل تردید است.طورجدبهبقا و قیام عین که در مورد نمای متصل صدق  میاکردهاشارهتنها دلیل آن چند روایت است که 
 
باب معاملات در ملک مشتری است و بدون رضایت  در و بر اساس همه قواعد حاکم، شدهحاصلمتصل در ملک مشتری مفلّس  ینما -۲

تا مانند سایر اموال او مشمول حق همه غرما  ماندمیدر ملک مفلّس باقی  درنتیجهبایع وجود ندارد.  ازجمله کسهیچاو امکان انتقال به 
 قرار گیرد.

 کهدرحالیاشد. بقائم  عین بر اساس ادله خیار تفلیس، این خیار در صورتی ثابت است که عین مال بایع ثابت و به تفسیر روایات باب، -۳
نیست تا  محرز بات و قائم بودن عین مال بایعاست احراز بقاء و ث شدهحاصلبا حصول این زیادی و تفسیری که به همین جهت در عین 

مال قائم  اگر عیناست که  اشکالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که؛ مضمون روایت این .قرار گیرد یادشدهمشمول ادله 
 است. در پاسخف ، عر آن را بازگرداند و ملاک باقی بودن و باقی نبودن تواندیم)موجود( بود بایع )مالک نخست( نسبت به آن حق دارد و 

دانست، بدون تردید از محل می شدهروختهفهمان عین مال  درواقعناچیز بود که عرف، این مال را  قدرآنگوییم: اگر نماء می شکالبه این ا
 .(سخیار تفلیدارد )یت وایات الوبر اساس رپذیریم که بایع نسبت به آن گفتگو خارج است و می

دانست و یا عرف مردد بود و یا اینکه طرفین و قاضی در اینکه می شدهفروختهاما اگر نماء آن قدر زیاد بود که عرف این مال را غیر از مال 
و عدم ثبوت خیار تفلیس برای بایع است؛ زیرا  شدهانجامدر این دو فرض دیدگاه قابل دفاع لزوم معامله ؛ نظر عرف چیست تردید داشتند

بداند یعنی عین مبیع را به تعبیر روایت قائم نداند، در این صورت روشن است که این مورد  شدهفروختهاگر عرف، این عین را غیر از عین 

                                                           
4 ثَنَا  4 ثَ حَدَّ ، قَالَا: حَدَّ مَشْقِيُّ حْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الدِّ ، وَعَبْدُ الرَّ رَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَیْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قِ مْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّ يِّ
ذِي قَضَی فِ وَکَ  ا بِالْمَدِینَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَیْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّ مَ انَ قَاضِی  ی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ بِيُّ صَلَّ مَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْ »یهِ النَّ  لَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَاأَیُّ

 .79۰ /۲، سنن ابن ماجهماجه،  ابن« وَجَدَهُ بِعَیْنِهِ 
4  .۲۱۲ تا ۲/۲۱۱، غایة المرادشهید اول،  .5
4   .161 /6، القواعد الفقهیة. بجنوردی، 6
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اگر مورد مشکوک باشد که شاید در اما برای مالک اولی الویت ثابت شود  تا برای بایع خیار ثابت گردد و مشمول روایات مزبور نیست
. دیدگاه قابل دفاع، عدم ثبوت خیار و لزوم بیع است و بایع راهی جز قرار گرفتن در کنار سایر غرما ندارد بازهمباشد  نیچننیابیشتر موارد 

 ریدادلیل این دیدگاه در حقیقت یک اصل اصولی )اصول فقه( مورد تسالم است و آن این اصل است که در مخصص اجمالی مفهومی 
4.و مورد تسالم است شدهرفتهیپذشود. این مسئله از مسائل و قواعد اصولی اقل و اکثر در مقدار مشکوک به عام  تمسک می نیب 7 انطباق 

وْفُوا »بیع است، عموماتی چون  ازجملهمعاملات این است: عام در مسئله ما همه عمومات دال بر لزوم  موردبحثآن با مسئله 
َ
أ

4،«بِالْعُقُود 8 4،«عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  الْمُؤْمِنُونَ » 9 حَل  »
َ
5«الْبَیْع اللّٰهُ أ 0 5.توان اشاره کردمی را  1  

آن  تخصیص زده و از( بیعی که مشتری آن دچار افلاس گردیده ست)ما مخصص این عام روایت یا روایاتی است که مورد محل بحث 
ین عام شک داریم که آیا خاصی که از ا یعنی بین اقل و اکثر است؛ ریدااما این مخصص دارای اجمالی مفهومی ؛ خارج نموده است

مانده اعم از اینکه هیچ مطلق عین باقییعنی )اکثر یا ( عینی که بدون هیچ تغییر و نمائی همچنان باقی استیعنی )اقل است  شدهخارج
 (.متصل تغییر محسوس کرده باشدده باشد یا در اثر زیادتی و نمای تغییر نکر

حکم به خیار نسبت به  شود و در این مسئلهاز حکم عام خارج می( اقل)، در این مورد و موارد مشابه، قدر متیقن شدهرفتهیپذمطابق قاعده 
ایع و لزوم قرار گرفتن شود که نتیجۀ آن عدم ثبوت خیار برای ببه عموم عام یعنی لزوم در قراردادها تمسک می زائداما در مقدار ؛ شودآن می

  .وی در کنار سایر غرماست
عین مال موجود  نکهیباا، داندیم شدهفروختهرا  قائم نبودن عین مال و معیوب شدن مبیع  و صحتبا زوال  سیتفل اریخدلیل زوال  نائینی

این مطلب را در  عرف یا ما عین مال را باقی ندانیم.بعید نیست شودیماست اما همین تغییر که موجب معیوب شدن مبیع شده، باعث 
متصل هم مطرح کنیم یعنی امکان دارد که عین موجود باشد اما به خاطر تغییر عین، حکم به بقای عین موجود نشود.  مورد زیادی نمای

شود تا موجب ثبوت خیار تفلیس گردد بلکه حکم به بقای عین موجود نمی خواهد شد این است که با این تغییر،ن چنانچه اشاره وجه آ
باشد برای اثبات این مدعا که ممکن است با بقای  موردبحثمؤیدی برای مسئله  تواندیماین بیان نیز  .شودحداقل موجب تردید می

5.حداقل موجب تردید شود تا در ذیل قاعده اصولی ، قرار گیرد ایگردد ، حکم عدم بقا جاری عین،به دلیل تغییر 2  

که امکان دارد نمای متصل مانند چاقی مانع از  اندکردهکه از مرحوم اصفهانی در الوسیله در باب هبه  نقل مؤید دیگر عبارت مغنیه است 
 ر این زمینه،در ادامه ضمن بیان اینکه فقها د هیو مغننمای متصل، قائم بودن عین صادق نیست  باوجودجواز رجوع در باب هبه باشد چون 

چون قائم بودن عین صادق نیست در  جهیدرنت شوندیمی را انتخاب کرده که زیاده و نقصان در عین موجب تغییر أدارند این ر نظراختلاف
چنانچه در باب تفلیس نیز  ،رجوع در باب هبه منوط است به اینکه عین باقی باشداند چون جواز باب هبه به عدم جواز رجوع حکم کرده

                                                           
 .۱/۱9۵جز،ؤسبحانی، الم؛ 1/140حیدری، اصول استنباط، .4۷

4  .۵مائده:  .8
4  .۲۱/۲7۶،تفصیل وسائل الشیعةحر عاملی،  .9
5  .۲۵/۱۱، وسائل الشیعةتفصیل حر عاملی،  .0
 5/1۷، رک: انصاری، المکاسب.51
 .3/1۴6نائینی، منیه الطالب،  52
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 ، بنابراینشودیمحداقل این است که تردید ایجاد و یا  یکی است موردهردو لذا ملاک در .جواز رجوع منوط است به اینکه عین باقی باشد
آن تمسک به عمومات است و در بحث ما  ۀلازم ،اکثر وده اصولی مخصص مفهومی اجمالی دایر بین اقل عدر صورت تردید طبق قا

5.عمومات لزوم قراردادهاست 3    

 
ت با این توضیح برای بایع اس یادشدهعقد و عدم ثبوت خیار در فرض  لزوم ،شدهانجاممقتضای استصحاب عدم خیار نسبت به معامله  -۴

 در ؛ ووک استبرای مالک اول مشک عینبهاست و ثبوت حق فسخ و رجوع نسبت  منعقدشدهقطعی و لازم  صورتبه یادشدهکه معامله 
 این فرض حکم به بقاء مالکیت مشتری خواهد شد به دلیل متیقّن سابق.

و اطلاقات باب عقود  عمومات و در فرض شک، شودمیبه دلیل همه مواردی که گفته شد نسبت به تزلزل عقد حداقل ایجاد شک  -۵
وْفُوا بِالْعُقُود»مانند 

َ
5«أ 4 5«عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  الْمُؤْمِنُونَ » و  5 حَل  »مانند باب بیع  و 

َ
5«الْبَیْع اللّٰهُ أ 6 عدم  جهیدرنتبه لزوم عقد مذکور و  حکم 

 .خواهد شد عینبهثبوت خیار برای بایع و حق رجوع او نسبت 
جز تمسک  یاچارهشک  این در فرض پذیرش و در حد مجال پژوهش توضیح داده شد، موردبحث، وجه شک در مسئله گفتهشیپدر بیان 

 به اصل لزوم نخواهد بود.
 شدهحاصلمال با انجام بیع  نیعبهاین توضیح که ملکیت مشتری نسبت  با ،شودیمبرای اصل لزوم در این مسئله به استصحاب نیز استناد 

5.گرددیمبه بقای ملکیت و عدم تأثیر فسخ  حکم است  و در صورت شک در زوال این ملکیت با فسخ بایع، 7  
در این مسئله مورد استناد قرار گیرد که واژه  تواندمی صورتی در «عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  الْمُؤْمِنُونَ »شروط است استناد به ادله  ذکرانیشاالبته 

که در بین اعلام و  ایسئلهمشامل الزام و التزام ابتدایی نیز بشود.  ،شودمیالزام و التزام ضمن عقد را شامل  کهچنان شرط در این نصوص،
 اهل لغت محل تردید است.

5مرحوم شیخ انصاری در باب معاملات در بیع برای لزوم معاطات به این نصوص استناد کرده است 8 بیانگر تعمیم مفهوم  استناداین  که 
معنای شرط از قاموس اللغة  نقل شرط نسبت الزام و التزام ابتدایی است اما در مقدمه باب خیارات برای اثبات اصالة اللزوم در بیع ضمن

5تردید کرده است. و ذکر شواهدی از دعای توبه و دعای ندبه در این تعمیم 9  
شرط نسبت الزام و التزام ابتدایی را  واژه مشمول شرایط شروط،هرچند دوباره ایشان در مباحث پایانی کتاب ارزشمند مکاسب در بحث 

6تقویت نموده و از آن دفاع کرده است. 0  

                                                           
5  .4/230. مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، 3
5  .۵: مائده .4
5  .۲۱/۲7۶،تفصیل وسائل الشیعة، حر عاملی .5
5  .۲۵/۱۱، تفصیل وسائل الشیعةحر عاملی،  .6
5   .13 /5، ، المکاسبانصاری . رک:7
5  .۵۱ /۳، المکاسب، انصاری .8
5  .۲۲تا  ۵/۲۱، لمکاسب، اانصاری .9
6  .۱۲ تا ۶/۱۱،المکاسب ،انصاری .0
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مستند باشد.  تواندنمیبیشتر قابل دفاع باشد زیرا استناد به کتاب لغت مانند قاموس اللغة انصاری نظر نهایی شیخ  رسدمیبه نظر 
چنانکه در  اندنبودهدر مقام بیان معنای حقیقی لغات  گاههیچنفان منابع لغت صکه مؤلفان و م اندشده یادآورکه بزرگان مکرر  جهتبدین

 .اندنبودهمقام حصر موارد استعمال نیز 
از واژه  کهچنانمیم واژه شرط چون قائلان به تع شودنمیبلکه حتی شاهد هم  شودنمیدلیل  تنهانهاد به دعای توبه و دعای ندبه هم ناست

تابع استعمال التزام ابتدائی نیز همانند  نیستند بلکه مستند در الزام و منکر استعمال آن را در الزام و التزام تابع، وجههیچبهم پیدا است تعمی
 .شودمی

 یحصول نمایعنی عدم ثبوت خیار تفلیس در صورت  شواهد و نقد سایر دیدگاه وجه دفاع از دیدگاه سوم و ادله همه به با توجهو  درنهایت
 .گیردمیمشهور قرار  دیدگاهاین دیدگاه در برابر  هرچند ،گرددمی روشن متصل،

 
 .بررسی دیدگاه چهارم. 3. 3

اندک و غیرقابل توجه باشد وگرنه اگر این زیادی در  ا  متصل عرف یبر اساس دیدگاه چهارم حق رجوع بایع در صورتی ثابت است که نما
 شود.عین ساقط میتوجه باشد حق بایع نسبت بهحد قابل

دانه گندم هم که مالیت هم شناسد، یکرسد، زیرا مالکیت افراد نسبت به اموالشان قلیل و کثیر نمیبه نظر می مخدوشاین دیدگاه نیز 
کند و درهرصورت در ملک مشتری متصل اندک باشد یا بسیار تفاوتی نمی یرو مقدار نماد. ازاینشوندارد از ملکیت مالک آن خارج نمی

که گفته شود در صورت ناچیز بودن زیادتی، عرفا عین مال را قائم و شده و متعلّق به اوست و بایع نسبت به آن حقی ندارد. مگر آنحاصل
که اشاره شد نماء کم باشد شود؛ اما اولا  این مدعا خود اول کلام است ثانیا  چنانع میداند درنتیجه مشمول ادله خیار تفلیس واقثابت می

 به دیگری داده شود. تواند تابع عین باشد و بدون اذن مشتری مفلّس و غرمایا زیاد باشد نمی
متصل حق مالک اول نسبت ی صورت زیاد بودن نماین دیدگاه در زیرا بر اساس ا؛ ثالثا  اشکال دیدگاه اول و دوم بر این دیدگاه نیز وارد است

ای مصالحه صورت گیرد. خدشه در این نظر خدشه در همان گونهها بهمتصل باید بین آنی عین باقی است هرچند نسبت به نمابه رجوع به
صل حق خیار و حق رجوع دیدگاه اول و دوم است که در فرض مذکور بقاء و قائم بودن عین مال بایع حداقل مشکوک است. درنتیجه ا

 و محل اشکال خواهد بود. وشد، مخنسبت به اصل عین
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 گیرینتیجه
 :گرددمینظرات فقها این نتایج حاصل  با بررسی

ج.  . سمفلّ ملک  ء درنماب.  نمای متصل مطلقا   اصل بودنتابع  .ألف :چهار دیدگاه وجود دارد در خیار تفلیس دربارۀ نمای متصل-۱
 .تفصیل در کمیتد.   . عینبهنسبت  جواز رجوع عدم

خلاف نظر مشهور است قابل دفاع  هرچند )سقوط خیار تفلیس( دیدگاه سوم رسدیمبا توجه به بررسی مجموع اقوال فقها  به نظر  -2
ی که استناد فقها به آن دلایل ازجمله، اندکرده برای این دیدگاه به دلایلی استناد فقیهانی چون علامه حلی و شهید اول است . 

عین  کهیدرصورتلذا .است دایر بین اقل و اکثر مخصص مفهومی اجمالیتمسک به عام در  اصولی قاعدهبهمشاهده نشد استناد 
 که رجوع بایع را جایز دانسته  باب تفلیس  دانست از شمول روایت شدهفروختهتغییر کند که نتوان آن را عین مبیعه  چنانآنمال 

اما در . ردیگیمندارد و در کنار غرما قرار  نیعبهعین مال ثابت و قائم نبوده  لذا بایع حقی نسبت  چون ؛استخارج بدون شک 
دله خیار تفلیس که امصادیق قاعده اصولی یادشده خواهد بود با این بیان که  از موردبحثموارد تردید در قائم بودن عین، 

مخصص  طبق و  و...( را تخصیص زده است اجمال مفهومی دایر بین اقل و اکثر دارد بالعقود مانند اوفوالزوم )مات اصل عمو
یعنی موارد نمای  زائدلذا طبق قاعده در مقدار  می شود یارحکم به لزوم عقد و عدم ثبوت خ ،مفهومی اجمالی بین اقل و اکثر

خیار تفلیس در  توانیمکه ضمن اینشود. و حکم به سقوط خیار تفلیس می شودیمتمسک  قراردادهامتصل به عمومات لزوم 
  .منتفی خواهد بود« لاضرر» ثیاحادحکمی ضرری نسبت به سایر غرما دانست که بر اساس  ینوعبهاین فرض را 
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